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پاي ديوارِ ميان دو پنجره  را تامرده مگس  هنگامي كه مورچه هافقط پسان تر، خيلي پسان،      
روجايي را، كه پا . بر مي گرددشت خورد پلاستيكي پاك و ت پارچه يي زن با انتقال مي دهند،

دوباره او را  ...شكم و پا هاي او را مي شويد، زير شكم. مي زند، كنار هاي مرد را پوشانده است
  .و مي رود» ! نمي دهد ياو ديگر بوي! زننده تر از يك نعش « .مي پوشاند

   

  .شبباز 
  .تاريكي مطلقاتاق در 

  
شدت صداي از  .، زمين را مي لرزاندانفجاري كركننده كنندة يك انفجار،خيره ناگهان، نور     

  .دنمي شكن هاآن، پنجره 
  .از فرياد زدن پاره مي شوند حنجره ها

  .اين يكي نزديك تر، اما شديدتر .يك انفجار ديگر
  .بچه ها گريه مي كنند

  .زن چيغ مي زند
  .مي شود و در زير زميني محو زدة آنها در راهرو مي پيچدي وحشتصداي گام ها 

  
شعله روشنايي  .شايد درخت خانة همسايهنه چندان دور، چيزي آتش مي گيرد، در بيرون،         

            .                                                         را از هم مي درد اتاق صحن خانه و تاريكي آتش، هاي
مي كوف هاي شان فير ينعده يي با كلاشمي نالند وبرخي ها . بيرون، كساني فرياد مي زننددر 

  .... فير  .فير مي كنند تنها ...يكجا يا به سوي چه كس مي داند ازكي  .كنند



    .مي گزيند خاموشي همه چيزنيمه روشن سربي سپيده دم نا پايدار سر انجام، در     
يي  مردهباغچة جز اكنون  كه، صحن خانه ، برآلودكوچه هاي دودبرسنگين بعد سكوتي          

   .دامن مي گسترد، است دراز كشيده مرد همچنان آن ، جايي كه دردود زده اتاق و بر نيست شبي
  .نفس هاي آرام تنها نفس مي كشد،. مرد، اما بي حركت، بي خيال از بودن

  
پيش  راهرو  طولطنين گام هاي محتاطانه يي كه در  باز و دروازة غژغژ و با تأنيصداي       

                                    .دنبخش ميدامنه آن به بلكه  ،دنرا نمي شكن مرگبار اين سكوت روند،مي 
 وازهدر  – برابر به چهار نفس مرد  – بعد از درنگي طولاني. مي ايستند عقب درگام ها در        

وضعيت  به بررسي اول .نگاه نمي كند به مرد مستقيم .داخل مي شود زن است، گشوده مي شود،
روي پرده ها پرندگان مهاجر بالاي  ي كهبه دودشيشه هاي شكستة پنجره ها، به . مي  پردازد اتاق

 طة سيروم، كه آخرين قطره هاي مايعقرآن باز و به خري رفته، بهگليم رنگ و رو خطوط نشسته، بر 
 هاي خشكيدةه پاكروجايي مي لغزدبر  نگاهشبعد  ...مي افگند ، نظريته كشيدهآن  شور و شيرين

  .دانجاممي  چشم هايش به اخير در مي افتد و اوريش  بررا پوشانده، مرد 
سينه اش را مشاهده  حركت .مي ايستد .به سوي مرد بر مي دارد آگنده از ترس چند قدمِ زن    

 .بهتر ببيندرا  چشم هايش مي تواند ، چونمي خمد. پيش تر مي رود. دمي كشنفس  او .مي كند
بوتل قطره . ش چشم هاي مرد را پاك مي كندبا نوك آستين. چشم ها باز اند و پوشيده از دوده

  .، دويك. يك، دو: مي چكاندها چشم را بيرون آورده به هر يك از چكان 
 بارِخاموش مي نشيند،  بعد. را پاك كندها لمس مي كند تا دوده  محتاطانه روي مرد را    

 آهنگ -آهنگ همان با هميشه، نفس مي كشد، مثل. ندندشواري ها بر شانه هايش سنگيني مي ك
  .نفس هاي مرد

  
به سوي آسمان  زنسر  .دمي زنهم را به  سكوت سپيده دم سربي سرفه هاي خشك همسايه     
پارچه هاي شيشه در زير پا هايش مي  در حالي كه  مي خيزد وبر .مي گرددپرده ها بر آبي زرد و

 .مي پردازداز لاي سوراخ هاي پرده ها به جست و جوي همسايه  .به سوي پنجره مي رودشكنند، 

اما صداي . مي برآيدو به راهرو  به سوي در مي شتابد. مي خيزد بر سينه اش ازسوزناك  فريادي
...  دروازه « :بر مي گردد. گيچ شده است .ميخكوب مي كند جايشدر كركنندة تانكي او را 



محو غرش تانك  در زده اشصداي وحشت» .... ديوار هاي همسايه نيز. خراب شدهما  خانةدروازة 
سوي به . فرود مي آيدپنجره بر  طي كردهاتاق را  گرداگرد بار ديگر نگاه خيره اش يك. مي شود

   »!اين طور ني! اوه، ني « : مي گويد گرفته نفس ند وز مي پسپرده را  .مي شتابد پنجره
  .همسايه دوباره شنيده مي شودزن هاي صداي سرفة . دمي گراي  يخاموشبه  صداي تانك      
: زاري مي كند گرفته يصدا ي بسته وچشم هابا  .هاي شيشه مي غلتدپارچه زن بر روي       

يك . ساكت است او. صورت مي گيرد فيري» .... ام من خود را به تو سپردهخداي مهربان،  ...خدا«
 .مي لرزاندزن را انفجاري خانه و  صداي .فير مي كند يتانك»  !االلهُ اكبر «:فرياد مرديبعد . ديگر فير
هاي زينه  از. را نيز سينه خيز طي مي كندراهرو . خزدبه سوي در مي . روي زمين مي خوابد به او
  .اش بپيوندد زدهان وحشتدختر پايين مي رود تا بهر زميني زي

  
  .بي حس و است بي حركتمرد همچنان           

  
. تانك مي رود  -كمبود مهمات شايد بر اثر - آرام مي گيرد كه تير اندازي هنگامي           

  .فضا را فرا مي گيردآلود بر مي گردد و دود سنگين و  سكوت
مي لاشة مگسي پنجره، عنكبوتي به دور دوميان  پاي ديوار، سنگين، در اين سكوت در           

در  .آن مي گذرد از با بيزاري كند،رسي مي را وا لاشه. مانده است كه از مورچه ها به جاگردد
روي پرندگان مهاجر . بالا مي رود پرده از. به سوي پنجره بر مي گردد. مي پردازد اتاق به گردش

در  .به سوي سقف مي شتابد. مي گويد تركهم را آسمان . مي زند هدور در آسمان زرد و آبي
به تنيدن تار خود آن جا دربدون شك  .پديد مي شودناآن  پوسيدگي هاي روي ستون هايميان 

  .خواهد  پرداخت
  

  را با خود آورده و روجايي پاكهم تشت پلاستيكي، رويباز. باره ظاهر مي شودزن دو           
و مي رود بعد  .نشسته، پاك مي كند همه چيز اتاق بر در سراسر، كه ه رادود پارچه هاي شيشه و

قطره  كنار مرد برگشته به جايگاهش در. درخريطه مي ريزدنمك را محلول شكر و  .بر مي گردد
   او. خالي ستبوتل . مي ايستد. دو. ار مي كشديك، انتظ .او مي چكاندبه چشم را باقي مانده  هاي

   .رودي م



  
به رو  آهستهآويخته از نوك رشتة ابريشين خود  .در سقف آشكار مي شودعنكبوت دوباره           

پرخم و پيچ  لحظه يي درنگ، خطوطبعد از . برسينة مرد فرود مي آيد .پايين حركت مي كند
 بر مي گردد و در لا به لاي. مشكوك است .را، رو به سوي ريش مرد، دنبال مي كند روجايي

  .روجايي مي خوابدخوردگي هاي  چين
  

مصمم به سوي  »! هاي بيشتري صورت خواهد گرفت  جنگ« : مي گويد زن بر مي گردد و          
هر دو دستش را . بيرون مي آورد لوله را از دهن او» . تو را به زير زميني ببرم ناچارم« . مرد مي رود
بعد مي . را به روي گليم كش مي كند پيكر نحيف و تكيدة او .حلقه مي كندهاي مرد  در زير بازو

تو را  نخواهم توانست هرگز ني، من« . سرخورده و نوميد است» . ...ندارم ينيرويديگر من «  .ايستد
  » . ببرمپايين  زينه ها از
  

لحظه يي  .ش فرو مي برددر دهن لوله را بار ديگر .مرد را دوباره بالاي دوشك كش مي كند         
يك مرمي  كاش «  .مي نگرد خيرهبه او غمگين و دم به درون . مي ماند در آن جا بي حركت

كند و با  تندي بر مي خيزد تا پرده ها را كش با »!  ، نفست را مي گرفتبراي هميشه يك بار ،غيبي
  .شتاب از اتاق بيرون مي رود

           
خراشيده فه يي كه گمان مي بري سينة پيره زن را سر. صداي سرفة همسايه شنيده مي شود        

گام هاي . خانه اش بگذردويرانه هاي او بايد از روي  .مي شكندهم دررا  خاموشي بعد از چاشت
حالا ساية شكسته اش بر . به خانه نزديك تر مي شود. آهسته و لرزانش در باغچه سرگردان است

سرفه مي . را زمزمه مي نمايد مي كند و نام نا مفهوميسرفه . افتدپرنده هاي مهاجر روي پرده مي 
اره زمزمه مي كند و نام را دوب. تر مي روددور. حركت مي كند. انتظار مي كشد، اما بيهوده. كند

هم زمزمه  .زياد تر منتظر نمي ماند .سرفه مي كند ،صدا مي زند .پاسخي نيستاما . سرفه مي كند
 دور مي رود، كميبعد  .شايد نام هايي، .رسا بر زبان مي راند اما چيزي را به گونة نا. نمي كند

 كوچه،از وراي صدا هاي پراگنده درشنيده مي شود،  صدايشهنوز  .مي گردد برتر و  دورديگر 
به  .مي دوند، پراگنده مي شوندموزه ها . موزه هاي مرداني كه مسلح اند ها،موزه  صداياز وراي 



براي فرا رسيدن و .... ها و در پشت ديوار ها، پنهان مي شوند در خرابه ،ترتيب در جايي، به احتمال
   .شب انتظار مي كشند

  
ليلي، ليلي،  «سرود نمي گذرد تا از كوچه كل يسنيز سوار بر باپسرك . دنمي آي امروز سقا         

  .را بخواند» .... جان، جان؛ دلمه كردي ويران ،ليلي جان
   .و منتظر ندا خاموش همه آرام گرفته اند،

           
               اما هيچ .و شهر در خواب سنگين ترس و وحشت فرو مي غلتد شب بر شهر دامن مي گسترد        

       .كس فير نمي كند
          
وارسي كند و بدون گفتن يك  راة سيروم خريط شور و شيرين د تا مايعآيزن به اتاق مي        

  .كلمه دوباره مي رود
  

او نه دور است و صداي . هم با خود حرف مي زند، هنوز همسايه هنوز سرفه مي كند ه زنپير       
او بايد در ميان ويرانه هاي ديواري باشد كه تا اين اواخر دو خانه را از هم جدا مي . نه نزديك

   .كرد
  

در بستر اين  .كوچه چيره مي شود لِكُخانه، تمام خانه ها، و بر برشگون  خوابي سنگين و بد       
تا هنگامي ادامه مي يابد  موييدن. يز به گوش مي رسدنموية زمزمه وار پيره زن همسايه بد شگوني، 
. فه مي كندهمچنان سراما  ند،از موييدن مي ما .را دوباره مي شنود، صداي موزه هاها  كه او صدا

  .صدايش در ژرفناي شب تيره مي پيچد »! دوباره مي آيندآنها «
، پيش داخل مي شوند به خانه. مي راننددور پيره زن را . مي رسند. حالا نزديك اند موزه ها       

با طرح  پرده يي ،ميان يكي از شيشه هاي شكسته از يتفنگ ميلة. مي روند و به كنار پنجره مي رسند
شتابزده به  سه مرد. پنجره را مي شكندپلة با قنداق تفنگ  مي زند، رندگان مهاجر را كمي پسپ

 يكي ازآنها چراغ. چيزي تكان نمي خورد» ! تكان نخوردهيچ كس «  .درون اتاق هجوم مي برند
مي  يمي دهد و با صداي نا هنجار آن قراردر برابر پرتورا  زمينگير مردرا روشن كرده  خودبرق 



يك پاي خود را، كه موزه »  !مز سرت را از هم مي پاشمغ ي ورنهنخوراز جايت تكان « : گويد
هر سه تاي . سياه پيچانده شده است سر و روي هر سه مرد با دستار. ذاردپوشيده، بر سينة مرد مي گ

 مي خمد كمي يكي از آنها .گرفته اند نفس مي كشد، در ميان  و خاموش كه آهسته آنها مردي را
 : و بيرون مي كشد و فرياد مي زندلوله را از دهن ا» ! لوله دارد در دهنش كثافت،«  :و مي گويد

در  مي نگرد، نگاهشدي همچنان به سقف مقص مرد زمينگير بي هيچ» ؟  اسلحه ات كجاست«
كه چراغ  مردي. ، خيره مانده استباشد قبلاً تار خود را تنيدهتاريكي، جايي كه شايد عنكبوت 

و ساعت  انگشتر ، مرد دوم مي خمد »! با تو گپ مي زنيم« : مي زند برق را در دست دارد، فرياد
 كناركه كنج و ،مرد سوم» ! است فاتحه اش خوانده «: مي افزايد در مي آورد ومرد را از دستش 

مي  ، با ناراحتيرا مي پالد ...و گليم پردة سادة سبز رنگ، زير پشت، ها دوشك و بالشت زير ،اتاق
، دستور مي ينة مرد زمينگير نهادهسبر پاشنه دار، كهچراغمرد » ! نيست يچيز اين جا در «: گويد
در راهرو نا پديد مي ديگر دستور را  پذيرفته  مرددو » ! يدهم بپالاتاق هاي ديگر را  يدبرو «: دهد

  .شوند
  

را در معرض  اوتكيدة تن رد پس زده روي متفنگش از  در اتاق مانده روجايي را با ميلة كهآن        
به  « .موزه اش برسينة او فشار مي دهدپاشنة با مرد، و سكوت  كرختياين از آشفته . مي گذارد ديد
. ي و نه شكوه يياما نه ناله ي. انتظار دارد، ناله يي بشنود» نگاه مي كني؟اين طور ي چيز چي

 .مي نگردمرد  كرختبه سيماي  تر دقيق» ؟ شنيدي چه گفتم«  :مي كوشد بارهدو آشفته،بر
مردي،  تو وقت «: مي زند خربعد »  ؟زبانت را بريده اندمگر  «: با تُندي مي گويد. خشمگين است

    .خاموشي  مي گزيند سرانجام، » ها؟
رنگ  رخِ .يخن مرد را گرفته از جايش بلند مي كند ، با خشم زيادعميق يك نفسِ بعد از       

در آستانة در  رفته تر دور پس مي رود،رهايش مي كند،  .زرد و زار مرد، او را مي ترساندپريده و 
 ،بچه ها «: آهسته صدا مي كندكرده غرُغرُ شف دستارش  پشت از. آشفته مي نمايد. مي ايستد

آن «: زندفرياد مي  مي افگند وفرو رفته، در تاريكي ژرف ، كه نگاهي به راهرو» ستيد؟ كجا
عميق مي آهسته و  نفس هايش همچون نفس هاي مرد،. مي پيچد فضاصدايش در  »د؟ جاستي
و  چيزي او را بدگمان. بيفگند اوروي ي به گردد تا دوباره نگاه ميمرد بر  به سوي. شوند

. مي ماند باز ثابت چشم هاي بر و مي تابدبي جان  بدنبر  چراغ دستيپرتو   .مي گرداندمضطرب 



را در برابر نگاه او  سلاحش. واكنشي نمي بيند .زند  مي آهسته به شانة اوبا نوك موزه اش مرد 
هيچ، هنوز هيچ پاسخي  .تفنگش را بر پيشاني او گذاشته فشار مي دهدبعد نوك ميلة . مي دهد قرار

را  ديگرداي خنديدن بلند دو مرد صسرانجام، . رودي در م نفسي عميق مي گيرد و به سوي. نيست
 دو همدست» يل ها چه مي كنند؟ اين رذ« : ترسيده غرُغُر مي كند. يكي از اتاق ها مي شنود در

  .خنده كنان بر مي گردندديگرش 
  »چي يافتيد؟  شما دوتا«        
  ! زن  داردببين، او « : يكي از آنها در حالي كه سينه بندي را در هوا مي چرخاند، مي گويد       

  . انمبلي، مي د  -
  مي داني؟   -
  »؟ نامزدي او را بالا رفتي ودي كه انگشترتو نبكودن،  -

        او بايد پستان هاي « : شوخي مي كند همراهش دوم، سينه بند را به زمين مي اندازد و با مرد
سوي در همان حال كه به  و به فكر فرو رفته د،اما مرد چراغدار نمي خند» ! داشته باشد يكوچك

   . او را مي شناسم به گمانم«  :مي شود، غُم غُم مي كند مرد نزديك
 او كيست؟ -

 .نامش را نمي دانم -

 ماست؟جمع از  -

 ». فكر مي كنم -

 پنهان است،شف دستار هاي شان تا هنوز در عقب شان هاي  روي ، كهسه مردهر       
  .ايستاده مي مانندهمچنان 

 گپ زد؟او  -

 ». نمي كندحركت هم  ني، يك حرف هم نگفته، -

  .شيكي از آنها با لگد مي زند
 ! اوي، بيدار شو -

 . نمي بيني كه چشم هايش باز مانده اند. بس كن -

   »كارش را تمام كردي؟ تو  -

      مي پرسدبعد .  ني: مي دهدچراغدار با اشارة سر جواب  مرد:  



 زنش كجاست؟ -

 ». در اين خانه نيست كسي -

با نفس هاي مرد، آهسته و  هماهنگي يك خاموشي ممتد، همه چيز در .خاموشي ديگر بارِ
پاسخي » حالا چه بايد بكنيم؟ « : مي شكندخاموشي را سر انجام، يكي از مرد ها . سنگين
  .نيست

  .آنها بي حركت مي ايستند       
  

يكي از مرد ها  .پير زن همسايه دوباره شنيده مي شودآميخته با سرفه هاي خشك  آوازِ       
سومي از راه » . شايد مادرش باشد« : ديگري نظر مي دهد» . زن ديوانه برگشت« : مي گويد

» ؟ مادر تو اين جا زندگي مي كني« . مي رساندگفته خود را به پيره زن پنجره اتاق را ترك 
ن جا زندگي مي آ« . سرفه مي كند» .... ي كنماين جا زندگي م« : مي كند پيره زن غُم غُم

با پادشاه، هر جا كه با دخترم، زندگي مي كنم، خواهم ب كه هر جا« . سرفه مي كند» .... كنم
مرد بار ديگر پيره زن را از ويرانه، از . سرفه مي كند» .... با دخترم، با پادشاه... خواسته باشم

  »! كاملاً ديوانه شده« . گردد و بر مي خانة خودش، دور مي راند
  

  .مي شود دور دست ها محوشده در  صداي سرفه ضعيف      
  

چنگ به سويش مي شتابد؛ دست را جلب مي كند،  قرآن روي زمين توجه مرد چراغ در       
سپس در همان . آن را مي بوسد ،حرمت مي گزارد به قرآن. بر مي دارداز زمين آن را  انداخته

  » . او يك مسلمانِ خوب است« : مي گويد مي خواند، ييحال كه از پشت شف دستارش دعا
، بي آنها، همان يكييكي از. ايستاده مي مانند ،افكار خوددرغرق بار ديگر،  سه مردهر      

بيهوده بمباران  را ساحه !لعنتي! گزمهبرويم  ،اين جا چه بد مي كنيم«  :حوصله مي شود
  » !، ني؟نكرديم

  .هر سه مرد ايستاده مي شوند       
پس در را سيروم  روجايي مي پوشاند، لولة را بابدن مرد  ،در دست دارد برقآنكه چراغ        

  .دو تاي ديگر اشاره مي كند كه بيرون بروندبه . دهنش مي گذارد



  .قرآن را با خود مي برند .آنها مي روند       
  .دوباره سپيده دم        
  .طنين گام هاي زندوباره         
 توجه نمي كند. وارد اتاق مي شود گذشتهاز زينه هاي زير زميني بالا مي آيد، از راهرو         

گمان نمي برد كه كساني به اتاق  يك لحظه هم .و پرده كنار زده شده كه دروازه باز است
 مي رود و با دو گيلاس. او نفس مي كشد. نگاهي به مردش مي افگند. هجوم آورده باشند

 حتا حالا. آب بر مي گردد، يكي براي خريطة سيروم و ديگري براي نمناك كردن چشم مرد
هنوز روشن سپيده دم بوده باشد، چون اين مي بايد بر اثر سايه . نداردبه چيزي توجهي  هم

پرندگان مهاجر به درون پرده هاي با طرح سوراخ هاي  آفتاب از  پرتو روز روشن نشده و
، هنگامي كه بر مي گردد تا روجايي و پيراهن مرد را تبديل تر لحظه بعدچند . نتابيده است

»  ساعتت كجاست؟ انگشترت؟« . انگشت و بند دست او مي شودبودن  برهنهكند، متوجه 
چند  .آشفته است .را مي پالد زير روجاييمي كند،  هايش را جست و جو و جيب ها دست 

مي  مي شود، دچار دلهره» چه روي داده؟ «  .آيدپس مي قدم به سوي در بر مي دارد، بعد 
با . به سوي پنجره مي رود» ! آمده؟ داخل آيا كسي« : خودش مي پرسد از هراسان. هراسد

ا من چطور ، امكسي آمدههان، «  :چيغ مي زند مي شود،وحشت زده  ديدن پنجرة شكسته
چطور مي توانم چنان عميق خداي من، ! خوابيده بودمآيا « . پس مي رود» ! مدنشني يچيز

به راهرو مي  بدون آنكه روجايي را به روي مرد كش كند،. است هراسيده» خوابيده باشم؟ 
 ،اما به زير زميني آنها خانه را پاليدند؟« . مي داردسينه بندش را از راهرو بر . رود، بر مي گردد

تو ... اين تو بودي« : داد مي زندو ، بازويش را مي گيرد در كنار مرد مي افتد»  !؟پايين نيامدند
او »  !تو بودي .كني ام رساني و ديوانهتا مرا بت كار ها را كردي، تو همة اين به حركت آمدي

هنوز نه علامتي ست و نه . بيرون مي كشد و منتظر مي ماندرا لوله . را به شدت تكان مي دهد
برخاسته از سينه تمام بدنش را مي هق هق گرية . خمدسرش در ميان شانه هايش مي . صدايي
اشك هايش را با نوك آستينش پاك مي . جانكاه برمي خيزدو بعد از يك آه عميق  .لرزاند

  .فرو مي برددهن مرد  را دوباره در پيش از رفتن، لوله. كند
  

   هنگامي كه . ست، شنيده مي شودصداي او از اتاق هاي ديگر،كه مشغول بازرسي  و سر       



مي دود  ك مي شود، مي ايستد، به صحن خانهبه خانه نزديسرفه هاي خشك پيره زن صداي 
  » كسي ديشب اين جا آمده بود؟ ... بي بي« : مي زندصدا و بر پيره زن 

   
» ... نوازشم داد... آمده بود تا مرا ببيند« . سرفه مي كند» .... م، پادشاه آمددختر .ها«        

را به پادشاه  ي نان داري؟ من تمام نانمدخترم، كم« . ند، مي خندددرحالي كه سرفه مي ك
  :مي خواند» . از من خواست آواز بخوانم! قربانش شوم! بود چقدر زيبا او. گرسنه بود... دادم

  »  ...اي پادشة/  تنهايي  داد از غم  /اي پادشة خوبان « 
باز مي ايستد خواندن از پيره زن » ديگران كجاستند؟ شوهرت؟ پسرت؟ « : زن مي پرسد       

حتا از  !پادشاه وقتي آواز مرا شنيد، گريست«  .دنبال مي كند ي غمناكو قصه اش را با صداي
پادشاه خواست آنها رقص مرده . آنها رقصيدند. خواست كه با آواز من برقصند شوهر و پسرم

رقص پادشاه به آنها « . قصه اش را پي مي گيرد. لبخند مي زند» ...بلد نبودندآن را ...دبرقصنرا 
داغ  ، روغنِ... آموخت، سر هاي شان را بريد و بر بدن هاي شان روغن داغ ريختمرده را 

  : سوگ سرودش را دنبال مي كنديك بار ديگر » ! بدن هاي بي سر را به رقص آورد
او را از  زن دوباره» ... آييست كه باز وقت/ جان آمد  بي تو به دل/ اي پادشة خوبان « 

آنها زنده ...شوهرت، پسرت! خانه ات ،خداي من... چه شدهآخر بگو « . خواندن باز مي دارد
شوهرم  .بلي،آنها اين جايند« . صداي پيره زن مانند صداي يك طفل باريك مي شود» ند؟است

سر هاي شان را در بغل هاي شان گرفته « . سرفه مي كند» .... اين جا، در خانه استند و پسرم
نمي خواهند « . سرفه مي كند و مي گريد» . چرا كه با من قهر استند« . سرفه مي كند» ! اند

  مي خواهي آنها را ببيني؟  !مان را به پادشاه دادمهاي چونكه تمام نان  ،با من گپ بزنند ديگر
 ...اما -

 » !آنها گپ بزنبا  ،بيا -

  . ديگر صداي آنها به گوش نمي رسد. زن از ويرانه مي گذرد
گيچ مي  لرزان بر سنگفرش هابا گام هاي كه  ،، هراسانزدهوحشت ناگهان، يك چيغ، چيغ زنِ

چيغ  همچنان .وارد خانه مي شود باغچه را عبور مي كند و لغزان مي گذرد،از ويرانه لغز رود، 
از اين جا مي « . مي دود خانه دوردور مانند يك زن ديوانه . مي گريد. دلبد مي شود. مي زند

صداي وحشت زده اش در راهرو، در » . عمه ام را پيدا مي كنم به هر قيمتي كه باشد. روم



درنگ و بي بدون . با فرزندانش از زير زميني بيرون مي آيد. در زير زميني مي پيچداتاق ها و 
ه و سرود با صداي سرف شانسر و صداي . هي بيفگنند، از خانه مي گريزندبه مرد نگاآنكه 

   .آميخته اطفال را به خنده مي آورددر هم  ،پيره زن يكنواخت 
  

  .همه چيز در خاموشي و كرختي مرد فرو رفته است       
  .خاموشي ادامه مي يابد       
   .تا دير هنگام       
در . مي روبدبه سويي از سويي را خاموشي گرد  ،مگس هازدن بال صداي گاهگاهي        
بر بدن مرد فرود ق، ااتدر سير و سياحتي  از ، اما پساستمصممانه  ،به درون هاپرواز آن اول،

   .مي روندبيرون دوباره  ، بعدمي آيند
نقش بسته درآسمان  پرندگان مهاجرِده ها را بلند مي كند و پر ي تندباد هم وزشِ گاهي      

  .پرده هاي آراسته با سوراخ ها را به بازي مي گيرد زرد و آبي
  

زنبور  .اتاق را دگرگون گرداند نيز نمي تواند فضاي آراممزاحمش حتا زنبوري با وز وزِ        
زند، يانه، كسي  او را نيش مي -بالاي مرد دوره مي زند، بر پيشاني او مي نشيند  پيهم بارچند 
گمان مي رود در آن جا، در ميان پوسيدگي . و به سوي سقف پرواز مي كند  – داند نمي

هرگز به در دامگه عنكبوت ساختنِ لانه  آرزوياما  .ون هاي سقف، لانه اش را بنا كندهاي ست
     .انجام نمي رسد

   .سرانجام هيچ. به سختي مي تپد      
  !دريغا             

  
  .گسترد شب دامن مي             

اما  از دور دست ها شنيده مي شود،كاه پيره زن همسايه و سرفه هاي جان صداي سرود       
   .و به خاموشي مي نهد و محو مي شودر زود

  
       .زن بر نمي گردد      


